
www.sharghdaily.com سه شنبه۵
۱۳ آبان  ۱۴۰۴

سال بیست ودوم      شماره ۵۲۴۶ جهانجهان
گزارش

خط زرد چالش گرفتاری ۲۰۰ نفر پشت 
 شرق: گزارش ها از قاهره می گویند اسرائیل 
در حــال بررســی موافقــت با عبــور امن 
حدود ۲۰۰ عضو مســلح حمــاس از رفح 
بــه بخش تحت کنتــرل این گروه اســت؛ 
اقدامی همســو با درخواست میانجی های 
آتش بــس که بــا مخالفت های سیاســی 
و ملاحظات امنیتی روبه رو شــده اســت. 
گزارش هــای عربی و عبــری می گویند این 
افراد پشــت «خط زرد» در چند «کانون» در 
رفح گرفتار مانده انــد؛ برخی در تونل هایی 
که هنوز تخریب نشــده اند. بخشــی از این 
افراد متهم هســتند در دو هفتــه اخیر در 
حملاتی دست داشته اند که به کشته شدن 
ســه ســرباز اســرائیلی انجامیــد. بعضی 
نیــز ظاهــرا از فرماندهی جدا افتــاده و از 
آتش بس بی خبر مانده اند. به نقل از منابع 
از اســرائیل  عربی، میانجی های آتش بس 
خواسته اند عبور امن این نیروها را به سمت 
بخش تحــت کنترل حمــاس ممکن کند. 
پراکنده  ادعایی، مهــار درگیری های  هدف 
و کاهــش ریســک تماس های مســلحانه 
در پیرامــون خط زرد عنوان شــده اســت. 
شبکه های منطقه ای نیز اصل گرفتارماندن 
این افراد را تأییــد کرده اند. به نقل از منابع 
امنیتی در تل آویو، دولــت احتمالا طرح را 
می پذیرد تا حملات به مواضع پشــت خط 
زرد متوقف شود. یکی از منابع توضیح داده 
این تصمیم برای حفاظت از جان سربازان 
و واداشتن این افراد به زمین گذاشتن سلاح 
در قلمرو خودشان اتخاذ می شود؛ در نتیجه 
امکان جست وجو برای گروگان ها نیز بهبود 
می یابــد. منبع دوم افزوده اگــر عبور فقط 
در حالت بی ســلاح انجام شــود، تعریف 
حقوقی ایــن افراد نیز تغییــر خواهد کرد. 
بزالل اســموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، این 
طرح را نکوهش کرده و گفته در میان افراد 
مشمول عبور امن، کسانی هستند که هفته 
گذشته به یک موضع نظامی حمله کردند و 
سه سرباز را کشتند. او از بنیامین خواسته با 
این عبور موافقت نکند. مخالفان می گویند 
چنین تصمیمی می تواند پیام نادرســتی به 
میدان بدهد و هزینه بازدارندگی را بالا ببرد.

«بانک آینده»؛ بیماری یا سمپتوم بیماری؟
معامله با قیمت بالاتر در سطح کلان فقط از محل خلق نقدینگی  

توسط بانک ها رخ می دهد. مثلا ۱۰ درصد ارزش اضافی (سود) یک 
اقتصاد فقط با اعطای وام (خلق سپرده) در حساب های مشتریان 
رخ می دهد. در یک اقتصاد فرضی با بانکداری سالم و بدون نکول، 
رشد نقدینگی باید به طور طبیعی بازتابی از رشد ارزش اضافی تحقق یافته در 
تولید باشد. با این حال، در شرایطی که اقتصادی در ایجاد ارزش اضافی مشکل 
دارد، عایدی صاحبان ســرمایه از محل سوداگری دارایی ها و تورم قیمتی آنها 
تأمین شــود. در این فرایند، ارزش اســمی (ارزش اسمی سرمایه) یک اقتصاد 
نحیف آن قدر متورم می شود تا شهوت کسب سود صاحبان سرمایه، علی رغم 
ثابت ماندن ارزش واقعی ســرمایه ارضا شود. آنچه برای تحقق این سوداگری 
ضروری اســت، باز هم همان خلق نقدینگی اســت که این بار از رشــد ارزش 
اضافی (واقعی) پیشــی می گیرد. در چنین شــرایطی اســت که پول به شدت 
ســریع تر از ارزش اضافی رشــد می کند. در واقع آنچه زیاد می شــود، سرمایه 
موهومی و تورم دارایی هاست، نه ثروت (ارزش) واقعی. ۱۳۱ برابر شدن تولید 
اســمی اقتصاد ایران در مقابل ۱٫۵ برابرشدن تولید واقعی در ۲۰ سال گذشته 
(در حالی کــه این آمار بــرای اقتصاد آمریکا در همین بــازه زمانی ۲٫۴ برابر در 
مقابل ۱٫۵ برابر اســت) شاهدی قوی برای این موضوع است که با وجود ثبات 
نســبی ارزش های واقعی اقتصاد ایران، ادعا  بر این ارزش های محدود اقتصاد، 

به واسطه خلق نقدینگی سیستم بانکی کشور، رشد خارق العاده ای دارد.
بانک ها اعطای وام به مشتریان را با اتکا بر واریز مبلغی به بانک مرکزی تحت 
عنوان ذخیره قانونی  انجام می دهند. به محض اعطای وام، حســاب ســپرده 
مشــتری شــارژ می شــود و خلق نقدینگی صورت می گیرد؛ اگرچه در فرایند 
بازپرداخت اقساط وام، این نقدینگی به تدریج محو می شود. حتی سپرده هایی 
که از جانب مشتریان سپرده گذار به بانک می آید، مبلغی از نقدینگی است که 
قبلا با همان فرایند خلق شــده و به امید دریافت سود سپرده به بانک برگشته 
اســت. انتظار این است که در یک بانکداری فرضی که وام ها نکول نمی شوند، 
ســرعت بالاتر رشــد وام های اعطایی (خلق پول) نســبت به بازپرداخت آنها 
(محو پول) به رشــد نقدینگی بینجامد. نکول وام ها نیز در اصل فقط بر شتاب 
خلق نقدینگی نسبت به محو آن می افزاید. از آنجا که این اختلاف رشد نیازمند 
بالا رفتــن ذخایر بانک ها در بانک مرکزی اســت، شــدت گرفتن نکول وام ها  یا 
تخصیص اعتبار به شرکت های وابسته و صوری، اضافه برداشت افسارگسیخته 
از بانک مرکزی را دامن می زند. نکته مهم اینجاســت که آنچه اضافه برداشت 
ســنگین از بانــک مرکــزی و نســبت های کفایت ســرمایه پاییــن بانک ها را 
اجتناب ناپذیر می کند، رشد نقدینگی و تورم قیمت دارایی ها نامتناسب با رشد 
ارزش اضافی اســت (از طریق ســرعت بالاتر رشــد خلق پول نسبت به محو 
آن) و این موضوع لزوما وابسته به حجم نکول وام های بانکی نیست. در واقع 
اضافه برداشت بانک های کشور ( ۸۰۰ تریلیون تومان در شهریور ۱۴۰۴) اهرمی 
اجتناب ناپذیر برای خلق نقدینگی و انتقال قدرت خرید به ذی نفعان مشخص 
در ســازوکار اقتصاد سیاسی کشور ایران اســت، نه تخلفی از سوی چند بانک 

ناتراز.
رشــد نقدینگی فراتر از رشــد کالا و خدمات به ایجاد «پــول موهومی» ختم 
می شود؛ یک نقدینگی اسمی که پشتوانه ارزش واقعی تولیدی ندارد و عمدتا 
بر انتظارات و طلب های مالی اســتوار اســت. قیمت ها بالا می روند تا تعادل 
بیــن ارزش و پول برقرار شــود. بنابراین ۴۰ درصد رشــد نقدینگی، نه افزایش 
ثروت واقعی،  بلکه در حقیقت بیانگر ۴۰ درصد کاهش ارزش پول است. «پول 
موهومی» که در گردش اســت، مجبور می شود ارزش اضافی تحقق نیافته را 
از طریق تورم تســویه کند. بنابراین رشد نقدینگی بالا در اقتصادی با رشد پایین 
ارزش اضافی واقعی، در اصل به این معناســت که بخش بزرگی از نقدینگی 
به سمت دارایی های غیرمولد و متورم کردن قیمت ها می رود. پس این موضوع 
که مشتریانی بدحساب و فاسد با خلق بدهی جدید بدهی های قبلی را پوشش 
می دهند و به نقدینگی می افزایند، فرع بر قضیه اصلی است. در این چارچوب، 
سرمایه نه تنها ارزش آفرینی نمی کند ، بلکه از مسدود شدن فرایند ارزش آفرینی 
ارتــزاق می کند. به این معنا که اگر بانک هایی همچــون «آینده» نقش ایجاد 
پول موهومــی را ایفا نکنند، باید بانک دیگری این وظیفــه را بر عهده گیرد تا 
ســود بخش نامولد محقق شــود؛ همان طور که زمانی بانک های منحل شده 
«کاسپین»، «افضل توس»، «ثامن»، «نور»، «انصار»، «قوامین» و ... ایفا می کردند. 
نتیجه اینکه شکل گیری «بانک بد»، نه یک «انحراف بانکی»، بلکه ذاتی ساختار 
بازتولید ســرمایه مالی در ایران اســت. کل چالش در ســه گزاره اصلی قابل 

توضیح است.
اول: «بانک بد» در ایران نقش ساختاری دارد، نه تصادفی

بانک هایی مانند «آینده»، «ســرمایه» و «ایران زمین»  یا مؤسســات منحل شده 
در واقع صرفا «خطاهای فردی مدیریتی» نیستند؛  ابزارهای نهادی برای حفظ 
جریان نقدینگی در شرایطی هستند که بخش واقعی اقتصاد توان بازپرداخت 
نــدارد. بانک ها قبل از دهه ۸۰ و خصوصی ســازی هم خلــق پول می کردند، 
اما این انبســاط بیش از آنکه برای ســوادگری باشد، به هدایت اعتبار در قالب 
تســهیلات تکلیفی و پروژه های عمرانی دولت اختصاص داشــت. تسهیلات 
طرح های عمرانی، وام به صنایع دولتی، اعتبارات کشاورزی، حمایت یارانه ای 
از مصــرف مردم و البته پروژه های زیرســاختی هدف اصلی این هدایت اعتبار 
بودند. تفاوت وقتی رخ داد که نهادهای حاکمیتی و کلان سرمایه داران مرتبط 
با سیستم، با تکیه بر اصل ۴۴ قانون اساسی، به تأسیس بانک برای تأمین مالی 
پروژه های انتفاعی خود اقدام کردند. اگر تا قبل از دهه ۸۰ «دولت رســمی» با 
اســتقراض از بانک مرکزی نقدینگی خلق می کرد، حالا «نهادهای حاکمیتی» 
و سرمایه داران رانتیر با بانک های خودشان همان کار را می کنند؛ با این تفاوت 
که برخلاف بانکداری پیش از دهه ۸۰ که سود و زیان خلق نقدینگی را به نحو 
متعادلی به جامعه تحمیل می کرد، پس از خصوصی سازی، مردم فقط از زیان 

بانکداری برخوردار شدند.
دوم: بانک های بد، سوپاپ نجات ساختار مالی  هستند

بانک هایی مانند «آینده»  همان نقشــی را بــازی می کنند که در ادبیات اقتصاد 
سیاســی به آن «جذب کننده نقدینگی سیســتماتیک» می گویند؛ یعنی آنها با 
خلــق اعتبار برای دارایی هــای غیرمولد (زمین، بــرج و پروژه های نیمه تمام) 
اجــازه می دهند بقیه نظام بانکی و مالی ظاهر باثبــات خود را حفظ کند. اگر 
این بانک ها نبودند، نکول انبوه و ورشکستگی زنجیره ای در بانک های «خوب» 
هم رخ می داد. پس در واقع وجود بانک های بد، شــرط بقای بانک های خوب 

است، نه تهدید آنها.
سوم: این چرخه ریشه در اقتصاد سیاسی دارد، نه در خطای فنی

در ایران  منطق بازتولید سرمایه به گونه ای است که  مدیریت (تجسم الیگارشی 
پولی و مالی در کشور) نیازمند تزریق نقدینگی برای تداوم هزینه هاست و بخش 
تولید ارزش افزوده واقعی کافی ندارد؛ نتیجه اینکه سیستم بانکی مجبور است 
مدام پول موهومی جدید خلق کند تا ســود موهومی قبلی پرداخت شــود. در 
هر دوره ای چند بانک یا مؤسسه نقش «مرکز انباشت بدهی» را بازی کرده و از 
چرخه حذف می شوند (مثل بانک های نظامی و مؤسسات مالی منحل شده) و 
نهاد دیگری باید جایشان را بگیرد؛ چون کارکردش برای نظام انباشت ضروری 
است. بنابراین، بحران بانک «آینده» نه یک بیماری، بلکه «سمپتوم» یک بیماری 
سیســتماتیک است. بانک «آینده» یا بانک های مشــابه در ایران تجلی منطقی 
نظام مالی کشور هستند که در آن پول نه برای تأمین مالی تولید ارزش واقعی، 
بلکــه برای بازتولید ســود موهومی و تداوم ترازهای ظاهری خلق می شــود. 
بنابراین در غیاب تحول بنیادی در ســاختار اقتصاد سیاسی، هر بانکی که امروز 
«منضبط» باشد، در آینده به همان مسیر خلق پول موهومی کشیده خواهد شد.
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بدینوسیله به اطلاع سهامداران شرکت تامین نانوساختار آویژه 
(سهامی خاص) می رساند که جلسه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ 

۱٤۰٤/۰۹/۰۱ ساعت ۰۹:۰۰ و ۱۱:۰۰ در آدرس تهران ، بزرگراه ارتش ، 
خیابان نخل، پلاک٥ واحد٤۲ و کدپستی ۱۹٥٥۷٥۳۱٥۹ به شرح ذیل 

برقرار می باشد:
الف) دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده ساعت ۰۹:۰۰ 

 انتخاب مدیرتصفیه
 تغییر آدرس مدیرتصفیه

ب) دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده ساعت ۱۱:۰۰
 تصمیم گیری بابت ختم تصفیه شرکت

مدرک فارغ التحصیلی و ریز نمرات  فرزند علی 
به شماره شناسنامه ۰۴۱۱۳۸۸۸۰۰ صادره از ورامین در مقطع کاردانی 

 پیوسته رشته گرافیک-گرافیک صادره از واحد دانشگاهی اموزشکده فنی 
و حرفه ای دختران تهران ولیعصر با شماره ۵۸۵۱/۸ مفقود گردیده است 
و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
فنی و حرفه ای دختران تهران ولیعصر واحد فارغ التحصیلان به نشانی 

تهران ، کیانشهر ، میدان امام رضا ، خیابان ال ابراهیم ارسال نماید.

مدرک فارغ التحصیلی  فرزند 
کیومرث به شماره شناسنامه ۳۷۰۵ صادره از کرمانشاه در مقطع 

دکتری تخصصی رشته تکنولوژی نرم افزار صادره از واحد دانشگاهی 
دانشگاه آزاد واحد قزوین با شماره ۳۴/۴۴۹۷ مفقود گردیده 

است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک 
را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین به نشانی قزوین، میدان 

جانبازان، بلوار نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ارسال نماید.

بدین وسیله از تمامی اعضای گرامی انجمن صنفی دعوت می شود در روز 
دو شنبه مورخ ۱٤۰٤/۹/۱۷ ساعت ۹ در محل خانه سینما، سالن سیف االله داد، 

(خیابان بهار جنوبی، خیابان سمنان، پلاک ۲۹) حضور به هم رسانند.

• اصلاح بندهایی از اساسنامه که پیشتر به آگاهی اعضا رسیده است .
حضور اعضای محترم در این جلسه جهت تصمیم گیری درخصوص اصلاحات 

اساسنامه انجمن بسیار حائز اهمیت است.
 

۱.ارائه گزارش سالانه  هیئت مدیره ۲.ارائه گزارش سالانه خزانه دار
۳. انتخاب اعضای اصلی هیئت مدیره و اعضای علی البدل هیئت مدیره

حضور اعضای محترم در این جلسه به منظور تصمیم گیری درباره امور انجمن 
ضروری است.

  

بدینوسیله به اطلاع صاحبان سرمایه شرکت سامان پالایش ایرانیان 
(مسئولیت محدود) می رساند که جلسه مجمع عمومی فوق العاده در 

تاریخ ۱٤۰٤/۰۹/۰۱ ساعت ۰۹:۰۰ و ۱۱:۰۰ در آدرس تهران ، بزرگراه ارتش 
، خیابان نخل، پلاک٥ واحد٤۲ و کدپستی ۱۹٥٥۷٥۳۱٥۹ به شرح ذیل 

برقرار می باشد:
الف) دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده ساعت ۰۹:۰۰ 

 انتخاب مدیرتصفیه
 تغییر آدرس مدیرتصفیه

ب) دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده ساعت ۱۱:۰۰
 تصمیم گیری بابت ختم تصفیه شرکت

در اجرای ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی، به خانم  فرزند 
رضا به شماره ملی ٤۸۰٦۲۷٥۳۳ ابلاغ می گردد:نظر به اینکه پرونده اتهامی شما 

درهیات رسیدگی به تخلفات اداری شهرستانهای استان تهران مختومه شده است ، 
لذا مقتضی است حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی، جهت رویت رای 
قابل پژوهش خود مجازات به اخراج از دستگاه متبوع گردیده اید،به امور اداری و 
تشکیلات مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک شهرری تسلیم نمایید.بدیهی است 
پس از انقضا مهلت مذکور، رای قابل پژوهش رویت شده تلقی و اقدامات قانونی 

انجام خواهد شد.

برگ کمپانی و برگ سبز سند مالکیت خودرو سواری کوئیک 
به شماره شاسی  MT رنگ سفید قرمز به نام 
 M۱٥۹۰۹٥۸٥۷ و شماره موتور NAPX۲۱۲AAL۱۰۱۹٤۸۳

و شماره  پلاک انتظامی  ٦۰ ایران ٥۹۱  د  ٥۳  مفقود شده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 شرق: هشت جناح و چند گروه مسلح فلسطینی، از فتح تا 
حماس، پشت درهای بسته در قاهره برای تدوین سازوکار 
«اداره موقــت غزه» مذاکره می کنند؛ تلاشــی کــه اگر به 
جمع بندی برسد، با وجود وعده اسرائیل برای حذف نفوذ 
سیاســی حماس، می تواند بزرگ تریــن جابه جایی قدرت 
در سیاســت فلسطین پس از جنگ باشــد. دو سال پس از 
آغاز جنگی که هدف اعلامی اش حذف حماس بود و سه 
هفته پس از اعلام آتش بس  واقعیت میدان عوض نشــده 
است، حماس همچنان یک نیروی مسلح و اثرگذار در غزه 
اســت و بی توجهی به آن، خطر شــورش و چرخه تازه ای 
از خشــونت را بالا می برد. میانجیگران عرب و جناح های 

فلسطینی می گویند راه حل سیاسی، بدون درنظرگرفتن وزن اجتماعی 
و امنیتی حماس، دوام نمی آورد. دیمیتری دیلیانی، سخنگوی جریان 
اصلاح طلب فتح به رهبری محمد دحلان، هشدار می دهد: «آخرین 
چیزی که می خواهیــد، حذف کامل یک جنبــش ایدئولوژیک مثل 
حماس و راندن آن به زیرزمین اســت؛ ایــن وضع می تواند به نمود 
رادیکال تر منجر شــود. مهم اســت که آنها احساس کنند در فرایند 
سیاسی حضور دارند، در عین حال نقشی عملی و مستقیم در اداره 
روزمره نداشته باشند». محور گفت وگوهای پیش رو در قاهره، تشکیل 
یک «کمیته تکنوکرات» برای اداره غزه اســت؛ بدنه ای غیرسیاسی از 
افراد غیرحزبی اهل غزه کــه مثل یک کابینه کوچک کار کند. بحث 
اصلی بر ســر دو نکته است: نخست، چه کسی ریاست این کمیته را 
بر عهده بگیرد؟ و دوم، این ســازوکار تحت چتر حقوقی کدام مرجع 
عمل کند؟ آیا تحت تشکیلات خودگردان فلسطین و مشروط به تداوم 
آتش بس، یا ساختاری مستقل اما هماهنگ با آن؟ در طرح های روی 
میز، کمیتــه می تواند هم زمان، کنار یــا به تدریج به جای هر «هیئت 
بین المللی ثبات ساز» قرار بگیرد و نظم داخلی را به پلیس فلسطینی 
بســپارد؛ هم زمان برای اســتقرار یک نیروی چندملیتــیِ آموزش و 
پشــتیبانی امنیتی نیز رایزنــی جداگانه جریان دارد. هدف رســمی، 
«متمرکزکردن خدمات شــهری و امدادی» و جدا نگه داشــتن اداره 
روزمره از چانه زنی های جناحی است تا راه عبور به یک روند سیاسی 

گسترده تر باز شود.

نقش مصر و خط قرمزهای حاکمیت
مصر بانی اصلی این گفت وگوهاست. بدر عبدالاطی، وزیر خارجه 
مصر، هدف این نشســت را «توانمندســازی فلسطینی ها -از جمله 
تشکیلات خودگردان- برای اداره غزه به  عنوان بخشی یکپارچه با کرانه 
باختری و گامی به ســوی تحقق دولت فلسطین» توصیف می کند. 
به گفته او، اعضای کمیته مســئول اداره زندگی روزمره می شــوند و 
«پلیس به مسئله اجرای قانون و امنیت غزه» خواهد پرداخت. قاهره 
تأکید دارد امور غیرنظامی باید به دست خود فلسطینی ها اداره شود 

و حدود اختیارات هر سازوکار بین المللی احتمالی را شورای امنیت 
سازمان ملل معین کند. هم زمان مصری ها در تماس های جداگانه با 
اسرائیل، آمریکا، قطر و امارات تلاش می کنند خطوط قرمز هر طرف را 
مشخص و روی «حداقل های قابل پذیرش» قفل کنند: عدم بازگشت 
رسمی حاکمیت حماس، یک مرجع واحد برای پرداخت ها و بودجه 
و تقویم زمانی برای انتقال تدریجی مسئولیت ها به ساختار دائمی تر.

بهــار امســال، در اوج جنــگ، از حماس و فتح خواســته شــد 
فهرســتی از حدود ۴۰ تکنوکرات غیرحزبــی اهل غزه معرفی کنند؛ 
همان فهرســت، اکنون دایره انتخاب های بالقوه برای کمیته است. 
خلیل الحیه، مقام ارشــد حماس، در مصاحبه های تلویزیونی گفت 
حماس نام هایی پیشــنهاد کرده، اما حق وتو برای دیگران -از جمله 
مصر- محفوظ است و تأکید کرد حماس آماده است «اختیارات» را 
به کمیته جدید در غزه واگذار کند و سلاح را به یک دولت فلسطینی 
تحویل دهد. از سوی دیگر، محمود عباس، رئیس تشکیلات، حسین  
الشیخ (معاون) و ماجد فرج (رئیس اطلاعات) را برای گفت وگوهای 
دوجانبه با الحیه و دیگران مأمور کرده اســت. تشکیلات، طبق گفته 
منابع نزدیک به رهبری فتح، ماجد ابو رمضان، وزیر بهداشت در کرانه 
باختری را برای ریاست پیشنهاد داده؛ اما این گزینه با مخالفت هایی 
به دلیل حساسیت نسبت به تشکیلات روبه رو شده است. عبدالفتاح 
دوله، ســخنگوی فتح، می گوید: «ما در پی تثبیت اصل یک مرجع و 
یک اقتدار در درون نهادهای دولت فلسطین هستیم». در بیرون اتاق 
مذاکرات نیز غیث العمری، کارشــناس سیاست فلسطینی، هشدار 
می دهد فتح ازدست دادن ابتکار عمل و حرکت رو به جلوی حماس 
را می بیند: «حماس با پایان جنــگ، با مومنتوم بیرون می آید و فتح 
می ترسد به ســمت توافقی رانده شود که بیشــتر به سود حماس 

است».

اقتصاد، حقوق ها و میراث ۲۰۰۷
تاریخچه رقابت داخلی روشن است: سال ۲۰۰۷، حماس پس از 
درگیری ها کنترل غزه را به  دست گرفت و دورهای متعدد گفت وگو 

برای مدیریت مشترک یا آشتی، عمدتا با میانجیگری مصر، 
به آشــتی واقعی نرســید. در دهه ۲۰۱۰ و بــا افت اقتصاد 
غزه تحت محاصره اسرائیل، دولت حماس برای پرداخت 
حقوق کارمندان به تشکیلات متوسل شد، اما دولت مستقر 
در کرانه باختری بخشی از درخواست ها را نپذیرفت. اکنون 
دوبــاره «حقوق ها» به نقطه اختلاف تبدیل شــده اســت. 
یک فرد نزدیک به رهبری فتــح می گوید دو طرف در حال 
بررسی راهکاری هستند که به موجب آن، بیشتر کارمندان 
وابســته به حماس در ســمت های خود بمانند اما تحت 
نظــارت مدیران اعزامی از تشــکیلات کار کننــد. این مدل، 
به زعم طراحانش، به موازنه میان «تجربه بومی ســاکنان 
غزه در اداره خدمات» و «مرجعیت حقوقی تشکیلات» کمک می کند 
و از شــوک اداری جلوگیری می کند. در کنار حقوق ها، مســئله برق، 
آب، بهداشــت و آواربرداری هم روی میز اســت: کمیته باید بودجه 
کمک های اضطراری را متمرکز کند، قراردادهای خدماتی را شــفاف 
ســازد و مسیر عبور کالا از رفح و کرم  شالوم را تحت نظارت مشترک 
بازتنظیــم کند. بانک های محلی و نهادهــای امدادی نگرانند بدون 
یک مرجــع واحد، پرداخت به کارمنــدان و پیمانکاران با تأخیرهای 

زنجیره ای روبه رو شود.

محاسبات اسرائیل و تردید واشنگتن
برای اســرائیل، تقریبا همه اجزای این معادله ناخوشایند است: 
از مشــارکت حماس در شــکل دهی کمیته تا ماندن بخشی از بدنه 
بوروکراســی و نیروهــای امنیتی وابســته به آن. مایکل میلشــتین، 
کارشناس پیشــین اطلاعات نظامی اســرائیل در امور فلسطین، در 
گفت وگو با واشنگتن پســت، تصویر هراس تل آویو را چنین ترســیم 
می کند: «ترس اسرائیل این است که حماس درهای غزه را باز کند و 
به تشکیلات بگوید: اینجا رئیس شمایید؛ فقط پول بیاورید و هر عنوانی 
مثل وزیر کشــاورزی یا آموزش را برای خودتان بگذارید؛ به سلاح ها 
دســت نزنید و بازیگر مســلط هم ما خواهیم بود». هم زمان، خالد 
عکاشه، مشاور مصری درگیر در رایزنی های آتش بس، از هم پوشانی 
منافع بنیامین نتانیاهو و محمود عباس می گوید: تشکیلات «نگران 
یک تفاهم پشــت پرده آمریکا و حماس» است و «بیش از اسرائیل» 
خواهان حذف کامل حماس از غزه. در واشنگتن، دانیل شاپیرو، سفیر 
پیشین آمریکا در اسرائیل، تکلیف را نامشخص می بیند: اینکه دولت 
آمریکا با کمیته ای که حتی «اثر انگشت نامحسوس حماس» را داشته 
باشد چه خواهد کرد، روشن نیست. او می افزاید: «ممکن است با یک 
کمیته تکنوکرات روبه رو شویم که اعضایش رسما حماس نیستند، اما 
علیه منافع حماس هم کار نمی کنند. خطر این است که فرجام کار 
شبیه پایان جنگ های قبلی اسرائیل و حماس شود: حماس زخمی و 

فرسوده اما سرپا، در حال آماده سازی برای دور بعد».

هشت گروه فلسطینی شامل حماس با میانجیگری مصر درباره آینده غزه مذاکره خواهند کرد

آینده غزه روی میز قاهره
ادامـه از 
صفحه

اول


